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نوعمقاله :پژوهشی 1 مهو ز/ 1022067 :۲0۵1 


واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انکاره 
مریم ولایتی کبابیان(نویسنده مسئول) 
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
۱۱۲۱۱۳۱۱۱۵0۱ ۱۱ 
سارا طاهری 
مدرس دانشگاه مذاهب اسلامي 
چکنیده 


فهم دقیق انگاره عصمت که از واژگان کلیدی حوزه امامت به شمار می‌آید» وجهه اصلی نوشتار حاضر است. 
این مقاله می‌کوشد با بررسی داده‌های لغوی ريشه عصم در زبان‌های سامی و ارزیابی استعمال‌های قرآنی و حديثي 
آن با احتراز از پیش‌فرض‌های کلامی شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت یافته عصمت در دوره‌های بعد. معنای 
متقدم آن و سیر تطور معنایی اش را بکاود. طبق یافته‌های این پژوهش در بخش مربوط به زبان‌های سامی می‌توان سه 
معنای استعمالی از حمله بستن و محکم کردن؛ پناه بردن» دفاع و مقاومت کردن را برای ماده (عصم» در نظر گرفت 
که معنای اصلی يا قدر مشترک هر سه معناء حفظ و صیانت است. در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصیت 
نیز به طور مشخص تصریح شده است. این معانی دقیقا در آیات قرآن نیز قابل مشاهده است با اين توضیح که معنای 
التجاء از بسامد بالاتری برخوردار است. در روایات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده برای 
اهل بیت(ع) شاهدیم که متعلق آن اموری چون زلل» رجس, ذنوب» معصیت. شبهه و تردید و... است و جالب آن 
که مصادیق یادشده برای انسان‌های عادی هرگز در روایات مطرح نشده؛ لذا می‌توان ادعا نمود هر دو مرتبه عصمت 
(حفظ از خطا و گناه) برای اهل بیت(ع) قابل اثبات است. در نهایت می‌توان گفت ماده عصم در آیات قرآن و روایات 
دچار یک نوع تطبیق معنایی شده و عمدتاً در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است. 


کلیدواژه‌ها: ریشه‌شناسی» تاریخ انگاره, ماده (عصم )» کاربردهای قرآنی و حدیتی 
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مقدمه 
از دیرباز گفتمان‌های اعتقادی شیعه‌بنیان هم چون امامت. از گفتمان‌های رایج میان شیعیان بوده است 
(نک: ولایتی کبابیان. ۹ سرتاسر اثر). یکی از انگاره‌های" مهم این گفتمان که قادر است تصویری 
متمایز از مفهوم امامت را در تقابل با گفتمان‌هایی" که می‌کوشید چهرة دیگری از این مفهوم ارانه کند؛ 
انگارة عصمت است. این مفهوم از نگره‌های پرچالش حوزة امامت به شمار می‌آید که در پیدایی و 
بگزگی سر شانعت جانگی آفر یبای فازای مرگ ره ان این ترستانی کرش ازیو کار 
در ریشه‌شناسی واژه در زبان‌های سامی و هم چنین کاربرده ای آن در آیات قرآن و متون حدیثی عصر 
حضور امامان(ع)» سیر تطور معنایی عصمت و دورانی که طی کرده تا به پختگی و ساخت‌یافتگی خود 
نزدیک شود را کشف نماید. در انتها و به عنوان نتیحه بحث روشن خواهد شد که مادة عصمت در 
کتاب‌های لغت کهن چه دلالتی داشته و در طول زمان دچار چه تحولات معنایی شده است. آیا تضییق 
معنایی داشته ویا توسعة معنا؟ در دورة کدام امام بیشترین توجه يا دغدغه نسبت به تبیین مفهوم عصمت 
مشاهده می‌شود و دلیل این توحه ویژه چه بوده است؟ مفهوم عصمت در کدامین دوره برحسته شده و در 
نهایت در کدام مقطع زمانی» به آن حد از تکامل رسیده که بتواند با قواعد و معیارهای مشخص و به صورت 
یک مفهوم ساخت‌یافته مورد تعریف و استناد واقع شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها که بیانگر ابهامات دلالی 
حوزه عصمت است. سهمی اثرگذار در رفع آن‌ها خواهد داشت. در نخستین بخش این نوشتار» به 


ریشه‌شناسی مادهٌ (عصم) می‌پردازيم. 


۱ ریشه‌شناسی؛ الزامی روش‌شناختی در پژوهش‌های تاریخی 

بنا به گفتة برخی پژوهشگران. مباحث مربوط به سه حوزة علم» می تواند تاثیر شایانی بر یک پژوهش تاریخ 
انگاره‌ای داشته باشد (نک: گرامی» محمدهادی ویژگی‌های رویکرد تاریخ اندیشه در مطالعات اسلامی؛ تاربخ 
گذاری انگاره‌هه بخش مربوط به سه حوزه معناشناسی» ریشه‌شناسی و تاریخ مفاهیم). مبحث ریشه‌شناسی به طور 
مستقیم با دانش زبان‌شناسی در ارتباط است. واکاوی دلالی معنای عصمت. به لحاظ ریشه‌شناختی» یکی از 
موضوعات لازم در بررسی معنای اولیه و سیر تطور معنایی آن به شمار می‌آید. ریشه‌شناسی» قدیم‌ترین معنای ريشه را 


برای واژه بر اساس کهن‌ترین اطلاعات ارائه می‌دهد وبا کشف تحولات معنایی واژگان هم‌ریشه» می‌توان به معنای 


۰ 7 ۲ ۰.1062 ۱ 
۲ . گفتمان های یادشده عمدتاً به جریان های تولید شده در زیرگروه های شیعه تعلتق دارد که هر یک می کوشید چهره متفاوتی از مفهوم امامت را 
به دست دهد (نک: ولایتی کبابیان. ۱۳۹۹ ص ۲۲۰ انشعاب زیرگروه های شیعه). 


,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


اصلی ريشه دست یافت و سیر تطور و تحول معانی را نشان داد.! نخستین کار در ریشه‌شناسی بررسی اشتقاق‌های 
مختلف ریشه در زبان‌های مشابه است تا از این طریق بتوان به اصیل یا دخیل بودن واژه پی‌برد. 

۱-۱- ریشه‌شناسی واژه در زبان‌های سامی 

در فرهنگ لغات زبان‌های اکدی و آشوری که در بخش شمالی حاشیه‌ای در تقسیم‌بندی زبان‌های 
سامی واقع شده‌اند هرچند ريشه (2501۳02) (2/328 مه )1۲«.6,وعع1ظ) و (251) (همان» ص 
۱ و یا (۸5107) (همان. ص ۸۸۲) وحود دارد» ولی هیچ‌یک گویای مادة «عصم» نیستند؛ چون معادل 
(صاد) در زبان عربی» همان (صاد) در زبان اکدی است (25 ,1980 ,[010501؛ ولفنسون ۲۰۰۱م؛ 
۳ ) با توحه به علائم ۸ /9/ معادل «صاد» است که این حرف (/5/)» در کلمه (251102) وحود 
ندارد. کلمه (851010) نیز دارای حرف صدا دار (2) یا همان /2/ نیست. از این‌رو نمی‌تواند معادل ريشه 
(عصم)) باشد. 

این ماده در برخی از شاخه‌های زبان‌های سامی مانند زبان‌همای شمالی مرکزی (عبری. آرامی و 
سریانی) استعمال شده است. این ربشه در زبان آرامی به صورت (2333) و به معنای «فشردن» و «بستن» 
قابل مشاهده است. (2/11 ,1903 ,/125070۷). در زبان عبری» صورت‌های متنوع‌تری از این ريشه دیده 
می‌شود. در حالت فعلی(۵14) به معنای «دفاع کردن». «حفاظت کردن» (783 ,1939 ,861105ع06))؛ 
(لزمذه) به معنای «بستن»۰«چیزی را قوی و تقویت کردن»» «محکم کردن». «تکثیر کردن»؛ (23) به 
معنای «بستن»۰ «بستن در»» «قفل کردن»۰ «شکستن (استخوان)»؛ (231:7) به معنای «نزاع 
کردن»۰«کوشش کردن). «مقاوت و مقابله کردن»» «قوی کردن». «بزرگ کردن» (فرهنگ عبری- عربی» 
ص۳۱۱ ) و در حالت اسمی (189:) عصمت به معنای «دفاع»» «پاکی از گناه» ( ,1939 ,0696015 
3 و (:2) به معنای «قوّت»» «نیرو» (حسنین علی» مزراحی» بی تاء ۳۱۲) آمده است. لازم به ذکر 
است مولف کتاب الملتق ی اللغتین ف ی العب ربه و الع ربیه (مراد فرج) در هیچ یک از دو مجلد کتاب خود 
از این ريشه یاد نکرده است. به نظر می رسد تتبع او در این زمینه کافی نبوده چرا که همانطور که ملاحظه 
شد. این کلمه دارای مشتقات قابل توحهی در زبان عبری است. یکی دیگر از زبان‌های مهم در بخش 
شمالی مرکزی» زبان سریانی است. ریشة (حبْ_>) در این زبان به صورت (252) آوانگاری می‌شود و در 
معانی «وادار کردن»» «فشار آوردن»» «محدود کردن»» «سخت شدن» به کار رفته است ( ,09127) 


.)2002, 0 


۱ نک برای نمونه مقالات "ريشه شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن " اخوان طبسی و میرحسینی. ص ۵ کارکرد اجتماعی 
حرفه قصص در سده های نخستین اسلامی. یحیی میرحسینی. ص ۱۴۰. 
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در بخش جنوبی مرکزی» عربستان و زبان عربی است. استعمالات این زبان با توحه به گزارش‌هایی که 
از لغت شناسان کلاسیک و زبان عربی پس از نزول قرآن کریم برجای مانده» قابل تحلیل و بررسی است. 
دلالت‌های شعر جاهلی نیز از خلال همین فرهنگ‌ها قابل ارزیابی است. عموم لغت‌پژوهان عرب معنای 
اصلی مادة (ع ص م» را منع» امساک» حفظ و ملازمه دانسته و عصمت را واژه‌ای برگرفته از همین ريشه به معنای 
حفظ بنده توسط خداوند از هر بدی وشری که در آن واقع می‌شود گرفتهاند (ابن فارس» ۶ ۳۳۱/۶) وشواهد 
متعددی از آیات قرآن از جمله لا عاصم من آفر له لا من زجم" (راغب اصفهانی, ۱4۱۲ )۵5٩‏ وس آوي 
لی بل يعَصمتي من الماء" (ابن منظور ۱6۱6 40۳/۱۲- 4۰4 و کلام عرب را برای تفویت این معنا رانه کرده و 
کر ای رارف توا بارگردانده اند (فراهیدی ۸۰٩‏ ۱/ ۳۱۳؛ ابن فارس» ۰1404 ۳۳۱/۴: صاحب 
بن عباده ۱6۱6 ۳۸/۱؛ ابن منظور ۱6۱6 10۳/۱۲ -5۰0)؛ لبته ابن منظور یادآور می‌شود که از نگاه زجاج؛ 
حبل معنای اصلی این واژه است و لذا هر چیزی که معنای تمسک در آن نهفته باشد. عصمت در مورد آن صادق 
است. راغب نیز به معنای امساک و تمسک اهتمام داشته وآبه روا بل له میا ال عمران/ ۱۰۳) را به 
عنوان شاهد مثالی برای آن ذکر نموده است (الراغب ۰۱۴۱۲ ۵۷۰). برخی صورت فعلی ماده در قالب ثلاشی محرد 
را به معنای منع دانسته و با استناد به کلام عرب عبارتِ «عصمه الطعام» را منع کردن غذا از کسی معنا می کنند (اببن 
فارس» 6 ۰ ۶ )۳ )و برخی دیگر معنای التجاء یا پناه بردن و هم چنین دفع شرّ توسط خداوند را برای آن در نظر 
گرفته اند. دربارة معنای ريشه در باب های ثلاثی مزید نیز گفته اند هر گاه به باب استفعال رود به معنای بیتوته کردن 
است که به نوعی مفهوم التجاء و پناه بردن به یک مکان را در خود نهفته دارد (فراهیدی ۱6۰4۹ ۸۱ ۳۱۳؛ زمخشری» 
۹ 4۲۳) و آگر به باب افتعال رود به معنای امتناع (ابن فارس, ۱6۰6 ۰6 ۳۳۱؛ فیومی» ۱4۱6ق» 4۱4/۲) و 
یا امتساک و چنگ زدن (ابن اثیر حزری» ۲۷ ۱۳ش» ۲6۹/۳) است. ريشه در باب افعال نیز به معنای آماده کردن 
چیزی برای کسی (ابن فارس» 1404 ۴» ۳۳۱) و با سفید شدن برگرفته از «آعصم الید» به معنای کسی است که 
دست او سفید شده است (ازهری» بی تاء ج ۰۲ ص ۳۵). نکته جالب توجه در اين میان اشارة جوهری» لغوی 
قرن چهارم به تعبیر و اعَصَمت بالله ذا امتنغت بأطفه من المَغْصية" است که می‌تواند تلویحاً بیانگر این نکته باشد 
که تا پیش از او عموم لغویان این واژه را با مفهوم معصیت پیوند نزده‌اند و لذا شاید بتوان گفت از این دوره به بعد 
است که لغویان میان معنای اين واژه و یک امر مذهبی هم چون معصیت پیوند برقرار می‌کنند (جوهری بی تاء 
۵۵ اهل لغت عربی به معانی کاربردی متعددی از ماده عصم در صورت اسمی آن نیز اشاره کرده‌اند که از آن 
میان می‌توان به عصمة (قلاده) (فراهیدی ٩‏ ۱6۰ ۳۱6/۱ ابن منظور ۸6۱6 8۰۵/۱۲؛ صاحب بن عباد» ۱4۱6ق» 
۸۱ عصمة النکاح (عقد ازدواج) (ابن منظور ۸8۱6 40۵/۱۲) معصضم (مچ دست) (فیومی» 4۱6 اق» 
۲ شیبانی. ۱۹۷۵م ۲۵۲/۲ باقی ماندة هر چیز از جمله اثر حناء قطران. خضاب و... در دست وپاکه با 
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واژگان عصم» عصم و عصیم بیان شده‌اند و مفرد دو واژة نخست» عصام به معنای بندی است که با آن مشک را می- 
بندند (زمخشریء ۱۱۷ق» ۱۰۷/۲؛ زبیدی» ۱6۱6ق» ۷۲/۳؛ ازهری» بی تا» ۳۱/۲ عصمة «حبلی» ریسمان) 
(ابن منظور ۰۱6۱6 4۰۵/۱۲) و... اشاره کرد. جنان که ملاحظه می‌شود برخی از معانی یادشده با معنای اصلی ماده 
و هم چنین معانی صورت فعلی آن هماهنگ است. 

در میان لغت‌شناسان» ازهری به نکته زبان شناسانة مهمی اشاره می‌کند و آن هم مخرج بودن حرف (م» 
با حرف «ب» است. که در پاره‌ای موارد موحب خلط میان دو کلمه (عصم») و (عصب» شده است. از 
آنجا که هر دوی این حروف از موضع واحدی و آن هم شفتین اداء می‌شود» چنین اشکالاتی رخ می‌دهد. 
ان مسئله در حدیث ذیل قابل مشاهده است: «حبریل ... جاء علی فرس آنثی یوم بُذر و قد عصّم بشیّته 
الغباژ» . جبرئیل بر روی اسبی در شب ماه کامل نشسته بود و در حالی که اسب او با غبار محافظت می‌شد 
از راه رسید. قتیبی معتقد است شکل صحیح واژ» «عصَبٍ» است که به حای آن «عصم» استفاده شده 
است. در این صورت معنای حمله چنین می‌شد: «در حالی‌که اسب او پوشیده از غبار بوده آمد» (ازهری: 
بی تاء ۳/۲). 

در میان شاخه‌های حنوبی حاشیه‌ای؛ یعنی زبان حبشی ( 1.61608 1(11110270) و زبان سبنی 
(1605100) و زبان‌های دیگر این منطقه مانند امهری» سقطری و غیره (۲۸1>۸۵(0 ۸1>]0) اثری از 
ریشه‌ی «عصم» مشاهده نشد. هم چنین این واژه در زبان‌های حد بزرگ یعنی آفرو آسیایی (آفریقایی - 
آسیایی) نیز پی جویی شد و هیچ ریشه‌ای چه ثنایی و چه ثلاث برای آن یافت نگردید (نک: فرهنگ اورل و 
استولبوا). 

با توحه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مادة «ع ص م» می‌توان گفت این واژه همان طور که 
آرتور جفری نیز یادکردی از آن ندارد"؛ به هیچگونه وام واژه و برخاسته از زبان‌های دیگر نیست؛ بلکه ریشه 
در زبان‌های سامی شاخه شمالی مرکزی دارد؛ به عبارتی با زبان‌های خواهر و هم خانواده با زبان عربی 
مانند آرامی. عبری و سریانی هم ریشه است. از مهم‌ترین معانی آن در این زبان‌ها می‌توان به «فشردن). 
«فشار آوردن». «محدود کردن»» (سخت شدن»۰ «بستن و قفل کردن». «دفاع کردن». «حفاظت کردن). 
«محکم کردن»۰ «جیزی را قوی و تقویت کردن». «تکثیر کردن). «نزاع کردن». «کوشش کردن). 


۱ آرتور جفری درخصوص ريشه نزدیک به آن یعنی طهر 138100) تصریح کرده که این ريشه به دفعات در قرآن کریم به کار رفته ٩۳:۳۷(‏ ۵:۴۵) و به معنای پاک 
ساختن و پاکیزه کردن است. وی آن را عربی محض دانسته که در عبن حال با ريشه آرامی 7710[ به معنای پاک بودن» سربانی به معنای تابناکی و درخشندگی و عبری 
0 به معنای پاک بودن و پاکیزه بودن قابل مقایسه است؛ اما معنای تکنیکی و خاص آن راکه "تطهیر دینی" باشد بی تردید متاثر از کاربردهای بهودی دانسته و 
یادآور شده واژه 1 به دفعات در سفر لاویان برای پاکیزگی و طهارت عبادی و مذهبی و به ویژه در کتاب حزقیال نبی برای طهارت و پاکیزگی اخلاقی و معضوی به 
کار رفته و معتقد است استعمال آن در نوشته های ربائیان نیز همین گونه است و کاربرد قرآنی آن در آیات متاخر گاهی با کاربرد آن در نوشته های ربانیان همانفدی 


دارد (جفری» ۲ص ۲۹۵). 
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«مقاومت و مقابله کردن»» «بزرگ کردن» و «وادار کردن» اشاره کرد. در شاخه حنوبی حاشیه‌ای نیز چنان 


که گذشت اثری از استعمال این ريشه دیده نمی‌شود. معانی فوق در حدول زير نمایش داده شده است. 


۱۱۱6 روص )عمنصمه] ۷ ممنامنععصهه حمناعه)تاوصو ]1 
۳۳ 


ات صصیاهع) 0 تم هماع[ 
16۳0 


۲0۲ 510 2001 ۲ 


اشتباه 


"223 


فشار آوردن؛ 
0 6۵ ها: 0۲655 10[ 
محدود کردن؛ 


وادار کردن 


همم ما بصتهتافوومم 


نکته‌ای که لازم است در همین حابدان اشاره شود و بعدا در بخش نتیحه گیری از آن استفاده گردد. 
نزدیکی معنای ريشه «عصم» با «طهر» است که حفری و برخی از فرهنگ های لغت عبری -فارسی به آن 
تصریح کرده‌اند؛ برای نمونه بن داوید برای واژة عصمت. معادل‌های عبری هم چون ۵ «(طامارت 
همین)». 734 (تسنیعوت) و 17170: (کدوشا) پيشنهاد داده است (بن داوید» بی تا ص ۷۷). 71:70 به معنای 
پاک» طاهر ناب و خالص استتت (حییم 04 ۲) که همراه با ... ۳ معنای مقدس» مطهر وروحانی پیدا 
می‌کند. برای بیان مفاهیمی چون ارض موعود (زمین مقدس)» خدای مقدس؛ فرشته» قوم مقدس (بنی اسرائیل)؛ 
تطهیریافتن به وسیله غسل از این واژه استفاده شده است (حییم 4( ۷۵ در فرهنگ‌های یادشده» واژگانی که 


حوزه معنایی آن ها با+عصمت مشترک بوده و معانی آن‌ها به هم نزدیک است هم چون پاک؛ پارساء طاهر و بی‌گناه نیز 
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مورد بررسی قرار گرفت. برای واژة بی‌گنا» معادل عبری 2۳777 (تامیم) و برای واژگان پاک پارسا و طاهر» معادل 
7 (طاهر) معرفی شده است (بن داوید» بی ته صص ۲۰ و ۷۳) و حالب آن که برای صورت مصدری (تطهیر 
کردن) از معادل 121 (رکه) بهره برده که به ريشه زکی عربی نزدیک است. قدر مشترک این معانی» مفهوم پاکی و 
طهارت است. 


۲ کاربردهای قرآنی ماد «عصم» 

مادة (عصم» در ۱۳ آیه از قرآن به صورت‌های متنوّع صرفی از جمله (یِعَتصم) (۱» (اعتَصموا) (۲), 
(عتَصَموا) (۲). «یَعَصمک) (۱). (عاصم) ۲2 (يَعَصميي) 6 (عاصم) 6 (فاستَعْصم) 6 
(عْصمْکُم) (۱» (بعصّم) (۱) به کار رفته است. سیاق در این جا نقش مهمی در فهم معنای مشتقات 
یادشده داشته و البته معنای آن‌ها را در ترجمه‌های مختلف نیز واکاوی نمودیم و از آن میان ترجمه‌ای را 
برگزیدیم که بیشترین هماهنگی را با معنای حاصل از سیاق داشته باشد. دلیل استفاده از ترحمه‌های 
مختلف نیز همین است. از میان کاربردهای متعدد عصم در آیات قرآن؛ شش آیه به معنای «حفظ کردن یا 


صیانت» و «پناه بردن» است؛ اول: قال سَأوي اٍلی حَبل يَعْصمُني من الْماء قال لا عاصم الیرم من آشر اللّه 


او 


لا من زجم ... (موده ۴۳) (پاینه)؛ دوم: و لین کب الا را سَيلة بیفلها و تفه وله ما لیم 
ماه من عامیم .:< (یونبی/۷۷) (کاویان پور4 جنوم؛ یم تولون قفبویق ما لحم ین لد من عاص و کنخ 
یل له قم له من ماد (خافره ۰۳۳ چهارم: یا ِا سمل ی من بت وان لم تفل قما 
لت رٍساله و له عصمُك من لاس (ماند» ۶۷) (کاویان پور)؛ پنجم: فل مَنْ ۵ الذي نکم من 
الٍ با کم سوعً آوآا بع وه (احزاب ۱۷) (کاویان پور)؛ ششم: و من یفتصم باهذ دی 
ی صراط میم (آل عمران, ای ماه تاه بات ارات میا | اسان 
(بستن» چسبیدن» محکم کردن؛ توسل کردن و تمسک کردن» است اول: و اعتصهوا بحیل له میا و ا 
توا (آل عمران؛ ۱۰۳) که در ترحمه‌ها به معتای چسبیدن و پراکنده نشدن اشاره شده است (عاملی)؛ 
دوم: فأقیموا الصلاة و وا الرَكاةوَاغتَصمُوا بالّه هو مَلاگ فَنغمالْمَولی و عم لیر (حج/۷۸) که اعتصام 


بالله را به معنای توسل حستن به خداوند دانسته است (پورجوادی). عصم در موارد سوم و چهارم نیز به 


1 


همین معنا یعنی توسل و التحاء به خداوند به‌کار رفته است". معنای «کنار کشیدن» و «منع کردن» از معانی 


۱ نمونه ها را بنگرید در آیات: الا لذین تابوا و صلحوا واعتصموا بالّه و آخلصوا دینهم له فأولئک مع الْمومنین و سوف یت الّهالمومنین جرا 
عظیما (نساء, ۱۴۶) (پورجوادی)؛ فأم این آمنوا بلّه واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و بهدیهم له صراطاً سستقیماً ساء, ۱۷۵) 


(پورجوادی). 
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دیگر این ريشه در قرآن کریم است. آنحا که زلیخا از تعبیر «استعصم» برای کناره‌گیری یوسف(ع) و دفع 
کردن خواهش زلیخا توسط او سخن می‌گوید: قالث فلکم ای لَنشّي فیه وق راودثه عغن تسه 
فاسْتَعصَم ... (یوسف. ۳۲) که در ترجمه‌ها به معنای کنار کشیدن اشاره شده است (کاویان پور). در 
ساختار اسمی نیز معنای «طناب و وسیله ای برای بستن» که در معنای التزامی خود یعنی عقد نکاح به کار 
رفته در تنها یک آیه به چشم می خورد: و لا تسکوا بعصّم الکوافر ... (ممتحنه» ۱۰) که منظور از عصم 
الکوافر را عقد ازدواج با زنان کافر دانسته است. با توحه به آیه اخیر و همنشینی واژگان «تمسکوا» و 
«(عصم») با یکدیگر می‌توان گفت معنای «تمسک جستن» برای «(عصم» که برخی از لغویان و نیز راب 
اصفهانی نیز به آن اشاره کرده‌اند. در مواردی است که عصمت با تمسک هم‌نشین نشده باشد وگرنه در 
صورت هم‌نشینی اين دو واژه با یکدیگر می‌بایست به دنبال معنای دیگری برای ماده عصم غیر از تمسک 
باشیم. بنابر آن چه گفته شد. معانی ريشه (ع ص ع» در قرآن کریم» عبارتند از: «حفظ کردن» «یناه بردن». 
(بستن» چسبیدن» محکم کردن. توسل کردن»۰ «دفع کردن)» «طناب و وسیله ای برای بستن» که در معنای 
التزامی خود یعنی عقد نکاح به کار رفته است. چنان که ملاحظه می شود همه این معانی با یکدیگر ارتباط 
معنایی داشته و قدر مشترک آن ها مفهوم حفظ و صیانت است؛ بنابراین عصم مشترک لفظی نیست و معانی 
معط فلا رکه بل کیک شدای امیلی دارد که عان سفظط ای یبای کار بردها تزع همین معا اشازة 


دارند. 


۳ کاربردهای روایی ماده «عصم» 

با توجه به رویکرد پژوهش حاض قاعدتأ آن چه در اين بخش مدنظر خواهد بود. صرفاً کاربردهای 
مختلف مادة «عصم» است نه متونی که به نوعی با انگارة عصمت در ارتباطاند؛ برای نمونه این موضوع که 
راویان متقدم دربارة آن دسته از ویژگی‌های انبیا که مرتبط با انجام معاصی یا تبعیت محض از خداوند و 
غیره است چه نظری داشته اند قطعاً مدنظر ما نخواهد بود؛ بلکه قصد داریم استعمالات متعدد ماده 
«عصم» را در میان روایات امامان به ترتیب تاریخی عصر حضور ایشان مورد بررسی قرار دهیم. 

کهن ترین کاربرد ماده «عصم» در روایاتِ منقول از پیامبر(ص)» به معنای اصلی آن در لخت یعنی 
«حفظ» اشاره دارد که هم دربارة اهل بیت(ع)! (حلیء ۱۴۱۱ق» ۳) استعمال شده و هم دربارة انسان‌های 


۱ «.. آن الم تعالی - عصم النبی و آهل پیته- علیهم السلام- من الرجس و طهرهم تطهیرا» در پاسخ به پرسش ام سلمه که آیا من هم در شمار 
اصحاب کساء هستم؟. 
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عادی" (ابن بابویه» ۱۳۷۶ش؛ ۲۳؛ ابن بابوبه ۱۴۰۶ق. ۶۲؛ ابن بابویه» ۱۳۹۶ق» ۴۷؛ ابن طاوس 
۹ - الف. ۶۹۱/۲؛ قاضی نعمان» ۱۳۸۵ش» ۱۹۰/۲؛ راوندی, بی تاء ۱۲؛ قاضی نعمان, ۱۴۰۹ق؛ 
۳۲ ابن آبی الحدید.۱۴۰۴ق» ۱۸۱/۲؛ ابن طاووس ۱۳۳۰ق» ۱۴۹؛ ابن آبی حمهور ۱۴۰۵ق؛ 
۱ در موارد معدودی نیز که ماده عصم در هیئت جمع. به معنای موانع برای گناه (غیر انسان) به کار 
فته. یکی از مصادیق گناهان پرده در را ظلم معرفی می کند: «الْلم ینف العصَّم» «حلوانی» ۱۴۰۸ق. 
۳۷ 

در روایات به حامانده از امام علی(ع) نیز ماده عصم در معنای «حفظ و منع» به‌کار رفته است. 
خداوند» انسان‌های عادی را به واسطة اهل‌بیت(ع) از ضلالت» جهالت و دنیاطلبی‌ها حفظ می- 


کند ۲(سلیم‌بن‌قیس. ۱۴۰۵ق» ۵۶۴/۲؛ ۵۹۸/۲؛ طبرسی» ۱۴۰۳ ۸۶/۱؛ سلیم بن قیس» ۱۴۰۵ق» 
۲ کلینی, ۱۴۲۹ق. ۱۵۹/۱؛ ابن شعبه حرانی» ۱۴۰۴ق» 1۹۵؛ ابن بابربه» ۱۳۶۲ش, ۲۵۶/۱؛ ابن 
بابویه» ۱۴۱۴ق» ۱۱۹؛ فرات کوفی؛ ۱۴۱۰ق» ۵۶؛ طبری. ۱۳۸۳ ۱۴۹؛ طوسی, ۱۴۱۱ق» ۲۵۱/۱؛ 
راوندی» ۳۷ ۰۱۰ شریف رصی» ۴صق ‏ ۵۲۵ کلام ۳۴۹+ اربلی. ۱( ۵۱ خود امل 


بیت(ع) نیز توسط خداوند مورد صیانت واقع می شوند (سلیم بن قیس» ۵ ۲ صفار» 


۱ برای نمونه به این روایات می‌توان اشاره کرد: «. .و من صام سبعة یام من شعبان عصم من |بلیس و جنوده دهره و عمره...»: «ما من شاب 
روج فی حدائه له( عج میاه قول با یله عصم هذا میتی دینه لاله مب فی ٩‏ الباقی»؛ » .. و آقبل علی رسول اللّه صلّی اه 
علیه و آله فقال: ما تدعونا الیه یا آخا قریش؟ فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: آدعوکم الی شهادة آن لا له الا ال و آنی محمد رسول اللّه 
تونی و تنصرونی, فان قریشا قد ظاهرت ت علی آمر اللّه عز و جل و کذبت رسوله و استغنت بالباطل عن الحق الا من عصم الّه عز و جل منها و وفقه 
لدینه و له غتی حمید»؛ «یحسب المرء من الشر الا من عصمه اه من السوء آن یشیر الناس الیه بالأصابع فی دینه و دنیاه ...» که ظاهراً شکل 
صحیح و تصحیف نشدة حدیث اینگونه است: بحسب امری من الشر آن یشیر اثاس [له بأصايعهم فی دینهآودنیه لا من عصمه اه که در مذمت 
ریا و شهرت وارد شده است؛ « .. وعصمه من ایلیس و چنوده و لم یکتب علیّه خطية لس ...» در باب فضیلت خواندن دو رکعت نماز روز 
جمعد؛ «ظرن فی آخواتکن انم ارضاعة من آلمجاعة رید ما رضعه الصبی فعصمه من لجوع» 

۳ ان رسول له ص قیض فارتد اس ضنا و جهن من عصم ال نا آهل لییت/ بال محمد علیهم السلام ‏ نک« . فقال | ن الوم ارتیوا 
بعد رسول ال ص لا من عصمه ال پل محمّد . 6( فی] ادن من عصم له . 6( و اما موم فان ن نا آخذ 
بیدی یوم غدر خمققل هم من کت موه قلی مولاء هلر یت نون الوا ذلک لا من عصمهم له منم نک .من صلّی رم رکسات 
ار اه و ماله و دینه و دنیا»» «لقاویل محفوظة و السراثر مبوة 
وگل تفس بما کسبت رهیة و اس مقوصون مدخولون من عصم اله ساتهم مت و مجیهممتکّف در بیان عمومیت نقص برای نوع بنی 
بشر؛ «. .هآ یل ذلک بمله لا خصم من الشیطان وی فواید غرانتن آذان ی اقامهدن کون تورای 

2۰-۳ 0 1 .. مهندون این قنهم له نقسه و نی فی آی من الکتاب کیرة و طرنا و عصمتا عصمتا ۳ علی خلنه و حجته 
ی اش مب مع ان و ارآن ی ای ی یم 6( دول سس 


لصادقون از شون سنا نک( ی ی 
ال و رسولد» 


ولایتی کبابیان. طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۲۵ 


سلیم بن قیس» ۱۴۰۵ق» ۶۷۹/۲). بر پایةُ برخی نقل هاء صیانت یادشده تقاضای خود امام از خداوند 
است" (ابن بابویه ۱۴۱۳ق ۴۳۱/۱ و ۵۱۷؛ طوسی» ۱۴۱۱ق» ۳۸۲/۱؛ طوسی» ۱۴۱۱ق» ۶۶۲/۲؛ کلینی؛ 
۹ ۳۴۸/۷ ابن بابویه, ۱۳۹۸ش) ۳۴؛ مفید. ۱۴۱۳ق-ب. ۸۲؛ ابن طاووس؛ ۱۴۰۹ق -الفه 
۲ کاربرد عصم در معنای حفظ را دربارة ملانکه " نیز شاهدیم که خداوند این صنف مخلوقات را 
حتی از خطر درافتادن به شبهات و تردیدها در امان می‌دارد (شریف رضیء ۱۴۱۴ق» ۹٩‏ ۱۲). کاربرد ماده در 
معنای ریسمان و رشته" (ابن طاووس» ۱۴۱۱ق -ب. ۱۳۲؛ کفعمی» ۱۴۱۸ق» ۳۴۷) و هم‌چنین در هیشت 
جمع به معنای موانع برای غیر انسان (گناه)* نیز در روایات امام علی (ع) به چشم می‌ خورد (طوسی؛ 
۱ ۸۴۴/۲). در زیاراتی که برای حضرت علی(ع) با سند نامشخص ذکر شده نیز کاربرد معنای 
اصلی واژه دیده می شود "(ابن مشهدی» ۱۴۱۹ق» ۲۴۸). 

مادة عصم در روایات به جا مانده از امام حسن مجتبی(ع) نیز در معنای حفظ به‌کار رفته است؛ این که 
خداوند مردم را از درافتادن به شک و تردید درخصوص غیبت امام زمان حفظ می‌کند" (ابن بابویه؛ 
۵ ۴۰۹/۲؛ طبرسی, ۱۳۹۰ق» ۴۴۲؛ اربلی؛ ۱۳۸۱ق» ۵۲۸/۲). این ماده در هیئت جمع به معنای 
موانع برای غیر انسان (گناه) نیز به‌کار رفته است "(ابن طاووس, ۱۴۱۱ق - الف» ۸). 

در روایات مربوط به امام سجاد(ع)» معنای حفظ برای انسان‌های عادی به‌کار رفته که یا توسط خدا 
مورد حفظ و صیانت واقع می‌شوند" (کلینی» ۱۴۲۹ق» ۵۰۱/۱۵؛ مفید» ۱۴۱۳ق-ب. ۲۰۱؛ ورام ۱۴۱۰ق؛ 
۲ و يا به واسطة اهل بیت(ع)" (نعمانی» ۱۳۹۷ش, ۴۲؛ استرآبادی» ۱۴۰۹ق» ۱۲۳؛ حر عاملی» 


۵ق. ۳( علاوه بر کاربرد معنای اصلی ماده» برخی یگ از کاربردهای لغوی آن از حمله 


.عفر لها و لکم سالف ذنبنا یم خلا من آعمارنا و عصمنا و لیم من اتف ام /الئوب یام دهرنا. ۰ «.. عصما له و 
ی زج ره هن ی ثِ_ِ . عصمتا له و ایام بالهدی, و ین و یام علی القفوی, و استففر له لی و لکم 
ث و اعصتا من الئوب خبر المصم . « 
۲ « ج له تا هکل مد علی ری وم ی ری رآ تیه وکسیس رنب لته 
... ولا آخلیتتی من وثیق العصم ..» یعنی مرا از نگهدارنده های محکم خود محروم نکردی؛ ». ولم تفر علی وتانق العصم . ک 
.مغر لی الئوب آتیتهتک المصم . ۳۹ 
مرن هن نکم نم راشدون المهدیون. اون الصادقون: المقریون المطهرون اْمعصومون. عصمکم له من الْوب. .و برأکم ‏ من لمیوب. و .و 
سکم علی یوب و نکم من تن ۹ 
۶« ان لولدی غية برتاب فیا لاس ِا من عصمه له عز و جلّ» 
۷ «. .و غرلی لوب ی تهتک العصم . ك 
۰۸« .فیس یعرف تصرف یا مها و تقلب حاانها و عاقبةً ضرر فتها لا من عصم ال . كك« 
۹« .. فاطرق رسول له ص ملیاً نم رم رآسه و آشار بیده(لی علی ین آبی طالب ع و قال هذا حبل له دی من تصسک به عصم به فی دنیاه و 
م یضل په فی آخرته ...» در تبیین آية واعتصموا بحبل له جمیعا و لاتفرقوا. 


مه ما مت نو 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


ریسمان (رشته) و تمسک کردن نیز به چشم می‌خورد! (الصحيفة السحادية. ۱۳۷۶ش, دعای ۳۲ ۱۴۸؛ 
طوسیء ۱۴۱۱ق ۱۸۸/۱؛ کفعمی. ۱۴۰۵ق» ۵۵). در ترحمه های انگلیسی صحیفه سجادیه نیز پای بندی 
به همین معنا دیده می‌شود "(201 ط, 4ظ ,طه۷رنل‌دزژهه-۵۱ طد1ععط۸۱-92). هم‌چنین ماده در هیئت 
جمع به معنای موانع برای غیر انسان (گناه) نیز به‌کار رفته است" (ابن بابویه» ۱۴۰۳ق. ۲۷۱؛ ابن فهد 
حلی» ۱۴۰۷ق» ۲۱۳). 

در منقولات امام باقر(ع) نیز روایاتی به چشم می‌ خورد که بیانگر کاربرد ماده در معنای اصلی خود 
یعنی حفظ است؛ این که خداوند انسان‌های عادی را از مواحهه با شرور و بسیاری از خطرات و مصائب 
حفظ می‌کند؛ (برقی: ۱۳۷۱ ۳۵۱/۲؛ ابن بابویه ۱۴۱۳ق» ۲۷۲/۲ ؛ کلینی» ۱۴۲۹ق» ۴۶۵/۴؛ ابن 
طاووسء ۱۴۰۹ق -ب؛ ۱۰۵؛ اربلی» ۱۳۸۱ق» ۱۳۳/۲). وجود اهل بیت(ع) نیز از آسیب‌های مادی سایر 
انسان‌ها و هم‌چنین چنین از لغزش‌ها و گناهان به واسطة حفظ خداوند مصونیت می‌یابد"(الاصول الستة 
عشر ۱۳۶۳ش. ۱۲۲؛ کلینی» ۱۴۲۹ق» ۴۵۵/۲؛ ابن شه رآشوب. ۱۳۷۹ق ۲۴۵/۲؛ طبرسی, ۱۴۰۳ق؛ 
۱ ملانکه هم در امور مربوط به گناه و معصیت. مورد صیانت خداوند واقع همی‌شوند (قمی» 
۴ ۵۶-۵۷/۷۱؛ عیاشی. ۱۳۸۰ش, ۵۲/۱). بخش نخست نقل مربوط به ملائکه» ناظر به توصیف 
کلی ایشان و بخش دوم آن به طور خاص درباره هاروت و ماروت است که می‌فرماید: خداوند از طبایع 
انسانی در وجود آن‌ها قرار داد وسپس ایشان را به زمین فرستاد و در نتیجه مرتکب گناه شدند و مورد توبیخ 
خداوند قرار گرفتند. نکته جالب توجه در این گونه تعابیر استعمال عصم برای موقعیتی است که گناه و 
خطایی از سوی کسی سر زده است. روایت دیگری از امام باقر(ع) ذیل آیه اولی الامر (نساء/۵۹)» شاهد 
دیگری بر همین مدعا یعنی استعمال عصم برای موقعیت‌های خطا و گناه است. در این آیه اطاعت امامان 


هم پایة اطاعت از خداوند معرفی شده و امام در پاسخ به سوال مقدر یا دفع دخل مقذر که دلیل الزام آور 


۱ «ر آنا العبد الضعیف عملا. الجسیم آملا. خرجت من یدی آسباب الوصلات لا ما وصله رحمتک. و تقَطّعت عنی عصم الآمال لا ما آنا معتصم به 
من عفوک». من آن بندة کم کار و پرآرزويم که وسیله ای در دست ندارم. جز آن چه رحمت تو فراهم آورده و رشته های امیدم از هم گسیخته. جز 
رشتة امید بخشش تو که خود بدان آويخته ام. 

00 ۱ طمنط/ م) طملتوج مطا امعمره ... وعممط ۵۶ فلههها فطا ۲ 
ار ی ی ای 
الریب ...». 

۴ « ال ... عصمه من ال ...» در بیان خواندن دعا هنگام خروج از منزل؛ «... من أعطی الق و الرفق فد اعطی الخیر و اراد و حسن حاله 
ی و آخرته وس خفن و ان ننک ی کل رو بسن عمه ق 

۵« هي اه وتات یی دک علمز و اورتکمکتبه و جعلکم تبوت علمه و عم خرف سرب لجیرستل ی و وه و عضسه کم سر 
للل (لذنوب) و آمنکم من تن . » «.. و آخره بأن له عر و جل قد عصمه من اس فأمر رسول له ند ما جاءتهاعصمة منادیا ینادی فی 
وه رز ره مق ی م3 ۳ 

۶ «. و مضه من لوب .. ولا لت نا بیع نیو عصمنی [عطتتی] کب .> 


ولایتی کیابیان» طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۲۷ 


بودن چنین تبعیتی را بیان می‌کند با تعبیر (و هم المعصومون المطهرون الذین لایذنبون و لایعصون و هم 
المویدون الموفقون المسددون ...)؛ درصدد تبیین و روشنگری است (ابن بابوبه ۱۹۶۶ ۱۲۴/۱). نکته 
بسیار مهم در اینجا کاربست واژة عصمت برای امام در ارتباط با آیاتی چون اولی الامر است و نه ذیل یه 
تطهیر؛ به‌عبارت دیگر از اطاعت کشف می‌شود که امامان باید معصوم باشند چون تبعیت از خطاکار و 
حاهل محاز نیست؛ بنابراین شاید بتوان گفت در این دوره انگارة عصمت ذیل گفتمان اطاعت تعریف و 
تشه شاه آنیتا: 

در روایات امام صادق (ع) معنای اصلی ماده یعنی «حفظ و منع» برای اهل بیت (ع) در مواردی که 
متعلّق آن زلل است به کار رفته! (ابن قولویه قمی» ۱۳۵۶ش,» ۳۱۸) در اين گونه موارد. کاربرد ماده عصم 
ارتباط وثیقی با مضمون آیه تطهیر دارد. در سایر موارد. خود اهل بیت(ع) در قالب دعا از خداوند تقاضا 
دارند که ایشان را از اموری چون فتنه مصون بدارد و بر طاعت حفظ کند" (ابن بابویه ۱۹۶۶ ۱۱۵/۱؛ 
فتال نیشابوری» ۱۳۷۵ش. ۳۸). انسان‌های عادی نیز یا به واسطة خداوند" (مصباح الشريعة ۱۱۴۰۰ق» 
۷ کلینی» ۱۴۲۹ق» ۱۶۸/۳؛ طبرسی. ۱۳۸۵ق» ۱۸و ابن فهد حلی» ۱۴۰۷ق» ۳۰۷؛ ابن بابویه 
۶سش, ۲۹۵؛ مفید. ۱۴۱۳ق - الف» ۲۴۲؛ ابن بابویه. ۱۹۶۶ ۶۸/۱؛ ابن طاووس» ۱۳۳۰ق» ۳۵۲؛ 
کفعمی. ۱۴۰۵ق. ۴۴۴) و یا به وسیلة اهل بیت(ع)* (قاضی نعمان» ۱۴۰۹ق» ۴۸۷/۳ از ارتکاب افعال 
قبیح مصون می‌مانند. دربارة افراد خاصی هم چون لقمان" که وحه؛ اجتماعی دارند (قمی» ۰۱۴۰۴ 
۲ راوندی» ۱۴۰۹ق. ۱۹۳؛ ابن آبی حمهور ۱۴۰۵ق. ۵۱۷/۳) و یا شیعیان امامیه که صبغة مذهبی 7 
دارند نیز کاربست ماده در معنای حفظ دیده می‌شود (ابن بابویه. بی تاه ۱۴). از فضای روایت دوم (خلیفه 


قراردادن لقمان بر روی زمین) چنین برمی‌آید که در سنت الهی. تحصیل جایگاه حکمرانی میان مردم؛ 


0 0 ۳ 
۲« .و عصمنا له و کم لطاعته و مرضانه .. «..عصما ال و یاک من ْفتتة . ۳ 
و و احمده و اکره عی ما یک من الشهوات و عصمک من قح ما امجرمین . 6( من اعتصم باه عصمه ال و من آثبل اهب 
و عصمه لم یبال لو سقطت السماء علی اأرض . ۰( .فان مس وتمن علی أمانة ول ی ک بوشوسوا 
یه حتی یهلکوه الا من عصم له عز و جل. . بنی با کنت نام ی لم تیدج ماه هم[ من عصمه له مهم و ما سدع 
الحداوة بین ب نی أَم احدة ..»: «من بستففر له تعالی بوم الجمعة بعد لعصر سیعین مرة بقول استففر له و آتوب الیه له له عزّ و جل له دنه 
فیما سلف و عصمه یم بقی ا ن لم یکن له دنب غفر له ذنوب والدیه»؛ «من قرآها آعطی من جر بوزن کل جبل سره له تعالی لداود ع حستات 
و عصه آن یصر علی دلب صفیر َو کیر» در بیان فطیلت قرائت سوره صافات. 

۴ «کان اثاس بعد هم هل جاهلية لا من عصم له تعالی من أهل البیت» 
۱.۰۵ ن فعل بی ذلک آعاننی علیه و علمنی و عصمنی». 
۶ «نی الم قوما قد عفر الم و رضی علهم و عصمهم و رحمهم و حتظهم من کل سوم و آبدهم و عداهم الیل رد وبلغ هم غاية سکان 
قیل من هم یا آبا عبد له قال آولتک شیعتنا راز شيعة علی». 


۸ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۰۸ 


نیازمند تاییدات الهی و کسب توفیق از حانب خداوند به جهت دوری از ناپاکی ها است و این موهبتی 
است که خدا به انسان عطا می‌کند. عصم در روایات امام صادق(ع)» در هیئت جمع به‌معنای موانع برای 
غیر انسان (گناه) نیز به کار رفته (واغفز ی لوب اي نك العصم) (کلینی, ۱۴۲۹ق ۵۷۰/۴ هم- 
چنین در برخی از روایات ایشان» یکی از مصادیق گناهانی که موانع را برمی‌دارد و سبب ارتفاع آبرو می- 
شود شرب خمر معرفی شده است (ابن بابویه» ۱۴۰۳ق» ۲۷۰). کاربردهای دیگری از ماده «عصم» در 
معنای موضع دست‌بند! (کلینی. ۱۴۲۹ق» ۶۷۹/۱۰ ریسمان رشته و تمسک" (کلینی» ۱۴۲۹ق» 
۰ ابن طاووس» ۱۴۰۹اق - الف. ۳۹۵/۱) نیز در روایات امام صادق(ع) به چشم می‌خورد. نکتة 
قابل توجه در میان روایات عبارتی است که به گفته برخی از مورخان متکلم شیعی؛ بر روی انگشتر خاتم 
امام نقش بسته بود: «و ان له خَاتمْ مه تشه له ربّي عَصمَني من خلقه» (طبری آملی» ۱۴۱۳ق» ۲۴۷؛ 
شامی» ۱۴۲۰ق» ۶۲۱). > 

در روایات امام موسی کاظم(ع) نیز کاربرد معنای اصلی ماده مشاهده می‌شود. اشاره به این نکته که 
ولی خدا (امام معصوم) از جانب خداوند مصون از معصیت است. در روایات وجود دارد" (کلینی؛ 
۹ ۵۵۱/۲). سایر روایات امام به حفظ و صیانت انسان‌های عادی توسط خداوند اشاره دارند؟ 
(کلینی. ۱۴۲۹ق» ۱۸۷/۳؛ کفعمی» ۱۴۱۸ق. ۱۴۸). نقل مربوط به کاربست مادة عصم در هیئت جمع به 
معنای موانع برای غیر انسان (گناه) (واْفز یی لو اي هك العصّم) نیز در میان روایات امام وحود 
دارد (ابن طاوس ۱۴۰۹ق - الف» ۴۵/۱). 

در گزارش‌های روایی منقول از امام رضا(ع) استعمال مادة «عصم»» هم در معنای اصلی خود دیده 
می‌شود و هم در معانی کاربردی دیگر. اشاره به عصمت حضرت آدم(ع) و تصریح به این نکته که معصیت 
وی مربوط به پیش از نبوت ایشان بوده از موارد دسته نخست است" (ابن بابویه ۱۳۷۶ش) ۹۰؛ ابن 
بابویه. ۱۳۷۸ق» ۱۹۲/۱). ریسمان و رشته معنای استعمالی دیگری برای ماده عصم است که در میان 


روایات امام به چشم می‌خورد" (طوسی. ۱۴۱۱ق. ۷۵۴/۲ ؛ ابن طاووس؛ ۹٩‏ ۱۴۰ق - الف: ۴۶۲/۱). هم- 


۱ « باس بآن ین |لی وجهها و معاصمها ذاآادآن یتزوجها» 

.» .. و نستهدی ال بعصم الهدی . كب» بو قطمت عي عم آلامال و لا ما نا مسضم بسن عنوکا: 0 

۳. ...و آشهد آن ولیه عطق بحکنته ... و عصمهم من المعصيد ..» در جریان مناظره فرد تصرانی با امام که در نهایت یه مقام والای امام شهادت 
و ِ 0 بل ماج 

ی .. نلاس کلهم فی آعمالهم ‏ فیما هم وب له مقصرون لا من عصم الّه عر و جل . ۰ «من صلّی آریع رکعات فی کل یوم عند رال 
و یر فی کل رکعة الحند و آية ارس عصمه له تالی فی أله و ماله و دینه و دنیه». 

۰۵« وگانت مت من آدم فی ها فی از .. فلا أفبط الی اأرض و جعل حجَة و خلیقة عصم, بقوله عر و جل- - ان ن له اصطفی آدم 
وئوحاً و آل|براهيم و آل عمران علی امین ..» در جریان مناظرة علی بن محمد بن جهم با امام درباره عصمت انبیاء. 

۶« . ولا تتتظم آسباب طاعته لا بسک بعصمه و عصم أهل ولایته . 4 


ولایتی کیابیان» طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۲۹ 


چنین ماده در هینت جمع به معنای «موانع» برای غیر انسان (گناه) نیز به‌کار رفته است و َو باك من 
لوب اي نك العصّم) (طوسی, ۱۴۰۷ .)٩۶۱۳‏ 

در گزارش‌های روایی عصر امام محمدتقی(ع) نیز کاربرد معنای اصلی ماده «عصم» را شاهدیم. امام 
در جایگاه عبد و در مقام دعا از خداوند درخواست می‌کند خودش و دیگران را از فتته حفظ نماید"(ابن 
شهرآشوب» ۱۳۶۹ق, ۶۱/۱؛ کفعمی» ۱۴۰۵ق. ۱۴۳). 

در منقولات عصر امام هادی(ع)» همچنان کاربرد معنای اصلی ماده «عصم» دربارة اهل بیت(ع) دیده 
می‌شود. برابر اين نقل‌ها خداوند ایشان را از زلل و ذنوب مصون داشته و از دنس پاک نموده است" (اببن 
بابویه ۱۴۱۳ ۶۱۱/۲؛ اين بابویه ۱۳۷۸ق» ۲۷۴/۲؛ طوسی» ۱۴۰۷ق» ۹۷/۶؛ ابن مشهدی» ۱۴۱۹ق؛ 
۷ کفعمی» ۱۴۱۸ق» ۲۹۹). 

در بخشی از زیارت ناحیه مقدسه نیز کاربرد ماده عصم در معنای حفظ مشاهده می‌شود. در این نقل‌ها 
امام از خداوند طلب می‌کند که ایشان را از ذنوب حفظ کند" (کفعمی» ۱۴۱۸ق» ۱۷۹). 

تاکید صادقین (ع) و امامان پس از ایشان به انگارة عصمت با معنایی که گذشت چنان که ابتدای مقاله 
نیز مورد اشاره قرار گرفت» در تقابل با انگاره‌ها و درصدد اصلاح پنداره‌هایی بود که توسط جریان‌های 
مختلف از حمله کیسانیه» زیدیه و ... در سطح جامعه ترویج می‌شد و هریک سعی داشت تصویر معینی از 
امامت را به جامعه شیعه الا کند. از همین حا می‌توان علت مطرح نشدن مفهوم عصمت تا پیش از این 
دوره را دریافت؛ چرا که بافت و فضای سنت شیعی» به ضرورت این موضوع پی نبرده و بستر طرح آن مهیا 
نگشته بود؛ بنابراین می‌توان گفت عصمت همواره و از همان ابتدا در شمار مولفه‌های هویت بخش امامت 


بوده و این گونه نیست که بعدها به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهم این مفهوم» مطرح شده باشد. 


جمع بندی 
برپایهُ آن چه گذشت» می‌توان نتبجه گرفت ماده «عصم». وام واژه و برخاسته از زبان‌های دیگر نیست؛ 


۱ «و کتب علی بن محمد الققی ع ی بعض شیعته بیغداد- بسم له الرحمن ن ارحیم عصمنا اه و اک من الفتنة فان تفعل فیها و نعست و ان لم 
تفمل فهی الهلكة نحن نری آن الجدال فی القرآن بدعة اشترک فیها السائل و المجیب ...»: «... يا من دعاه المضطرون فأجابهم... و آطاعوه فعصنهه 
مکی 

۲« عصمکم ال من ال و آمنکم من تن و رک من الدنس و أذعب عنکم لرجس آهل ابیت و طهرکم تطهیا کر .و آشهد نکم 
انم راشدون لمهدیون امعصومون المکرمون المقریون الصادقون المصطفون المطیعون له .. عصمکم ال ساداتی من الَئوب و د برأکم من یوب و 
سکم علی یوب ..» 

۳« .. و اعصمنا من الذَنوب یر لعصم . 4 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


حاشیه‌ای اثری از استعمال این ريشه دیده نمی شود. در شاخة آرامی به معنای فشردن و بستن است. در 
زبان عبری در حالت فعلیء به معنای دفاع کردن. حفاظت کردن. بستن» چیزی را تقویت کردن محکم 
کردن» تکثیر کردن» قفل کردن» شکستن استخوان» نزاع کردن» کوشش کردن» مقاومت کردن و بزرگ کردن 
آمده است. در حالت اسمی نیز به معنای دفاع» پاکی از گناه» قوت و نیرو استعمال شده است. در شاخ 
سریانی» معانی وادارکردن فشارآوردن» محدود کردن و سخت شدن برای این ماده ذکر شده است. عموم 
لغت‌پژوهان عرب نیز معنای اصلی ماده را منع» امساک» حفظ و ملازمه دانسته و عصمت را به معنای حفظ 
بنده توسط خداوند از هر بدی و شری معنا کرده اند. بیشتر کاربردهای ريشه را نیز به همین معنا بازگردانده 
اند. صورت فعلی ماده در قالب ثلائی مجرد یا به معنای منع دانسته شده و یا به معنای التجاء (پناه بردن) و 
دفع شر توسط خداوند. در باب های ثلائی مزید نیز معانی بیتوته کردن (استفعال). امتناع یا چنگ زدن 
(افتعال), آماده و مهیا کردن یا سفید شدن (افعال) برای این ماده ذکر شده است. ريشه در صورت اسمی بر 
معانی قلاده, عقد ازدواج» مچ دست. باقی ماندهة هر چیز و ریسمان اطلاق شده است. 

از بررسی کاربردهای قرآنی عصم به سه معنا دست يافتیم؛ یک: حفظ کردن و پناه بردن» دو: بستن» 
چسبیدن» محکم کردن» توسل کردن و تمسک کردن و سه: کنار کشیدن و منع کردن. ساختار اسمی ريشه 
نیز تتها در یک آیه استعمال شده بود که به معنای مجازی ریسمان یعنی عقد نکاح اشاره داشت. 

نکته بسیار مهمی که از واکاوی استعمالات متعدد ماده «عصم» در روایات ال بیست(ع) قابل 
استخراج است. کاربرد گستردة معنای اصلی ریشه یعنی (حفظ و منع) است که گاه برای اهمل بست(ع) 
استعمال شده گاهی برای انسان‌های عادی و گاه برای ملائکه. در موارد استعمال این ماده برای ال 
بیت(ع)» فاعل در عموم موارد "الله" است که به واسطة قوایی چون تقوا؛ هدایت» حکمت و ... وجود ایشان 
را از رجس و ناپاکی فتنه» کذب. سحر ذنوب. زلل. آسیب دشمنان (پیامبر ص و آیه تبلیخ معصیت و ... 
مصون می دارد. به عبارتی می‌توان این‌ها را متعلّق عصمت نامید. گاهی متعلّق عصمت توسط خود اهل 
بیت(ع) به صورت دعایی از خداوند طلب می شود هم چون حفظ از آثام» ذنوب فتنه و ... به منظور انجام 
طاعت و کسب رضایت الهی. برای انسان‌های معمولی نیز فاعل در عموم موارد الله است که به واسطه 
اموری چون قرائت قرآن. استغفار: تمسک به اهل بیت(ع) به ویژه امام علی (ع) و ... فرد را از آسیب‌های 
شیطان و جنود ای درافتادن به امور باطل» سوع نقص. فتنه» شر و بلية دنیازدگی و اتراف» تحریف حقایق 
(ولایت). از میان رفتن اهل مال» دین و دنیاء انکار امامت حضرت حجت (عج). بلایای دنیوی. ضلالت 
و جهالت. درافتادن به ارتداد بعد از رسول خدا (ص) ارتکاب افعال قبیح» وسوسه‌های شیطان که در 


نهایت به هلاکت مینحامد» دشمنی و عداوت» ارتکاب ذنوبی که در آینده بدان دجار خواهد شدء اصرار بر 


ولایتی کیابیان» طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۳۱ 


ذنوب کبیره و صغیره» تقصیر و کوتاهی در انجام اعمال و ... حفظ می کند. حفظ آدم (ع) از معصیت پس 
از اعطای مقام نبوت به وی نیز در همین دسته جای می‌گیرد. در مواردی نیز فاعل خود انسان است که باز به 
واسطة امور عبادی و غیره هم چون ازدواج» صوم. قرائت قرآن» نماز (واجب و مستحب) دعاء تقوا؛ 
اطاعت و ... خود و دینش را از شیطان حفظ می‌کند. حفظ کودک شیرخواره از گرسنگی نیز از موارد همین 
دسته است. فاعل در همه موارد برای ملانکه بدون تردید خداوند متعال است که ایشان را از مواردی چون 
شک و تردید در امور شبهه ناک» ذنوب و ... حفظ می کند. به حز حفظ. معانی دیگری از استعمال مادة 
عصم در روایات اهل بیت (ع) دیده می‌شود که از آن میان می‌توان به موانع گناه» ریسمان و نگهدارنده های 
محکم الهی نام برد که همگی ناظر به گناه و معصیت بوده و در فضای معنوی درخواست اهل بیست (ع) از 
خداوند برای احتناب از معاصی و خطاها مطرح شده است. 

آن چه در میان روایات پیامبر(ص» امام علی(ع)» امام باقر(ع)» امام صادق(ع) و امام هادی(ع) جلب 
نظر می‌کند استعمال لخوی ماده به گونه ای است که قرابت معنایی با واژة طهارت و نیز مضمون یه تطهیر و 
حدیث ثقلین دارده پیشتر نیز در متن مقاله اشاره شد که واژه‌نامه‌های عبری قرابت معنایی خاصی بین 
عصم و طهر قائل شده‌اند. نکته قابل توحه دیگر کاربست واژگانی چون رحس در روایات پیامبر(ص). 
ذنوب در روایات امام علی(ع)» زلل و ذنوب در احادیث امام باقر(ع)» زلل در روایات امام صادق(ع)» 
معصیت در احادیث امام کاظم (ع) و ذنوب در زیارت ناحیه مقدسه است که به روشنی دلالت بر حفظ 
امامان توسط خداوند از هرگونه خطاء ناپاکی و معصیت دارد. 

با توجه به شواهد یادشده می‌توان گفت مفهوم عصمت تضییق معنایی داشته و پس از ظهور اسلام 
کاربست این واژه در قرآن و روایات به تدریج خاصّ حفظ و مصونیت از گناه و خطا شده. هر چند معانی 
دیگر هم به ندرت دیده می‌شود. بسامد بالای معنای یادشده برای ماده عصم در آیات قرآن و روایات نشان 
می‌دهد اهتمام بیشتری نسبت به کارکرد اين معنا از سوی خداوند و اهل بیت (ع) وجود داشته؛ لذا می‌توان 
گفت مفهوم ساخت یافت عصمت هر چند نقطه بروز متاخری به ویژه توسط متکلمان داشته و عموم جامعه 
معنای حقیقی آن را در دوره های بعد درک کرده اند؛ اما این مسئله منافاتی با اصیل بودن دلالت حقیقی آن 
ندارد و نمی‌توان گفت نظریه عصمت برخاسته از انديشه غالیان است و طی تطوراتی» به نگره‌ای ساخت 


یافته و تثبیت شده تبدیل گشته است؟؛ به بیان دیگر اعمال این نوع نگاه تاریخی در متون کهن» برخلاف تصور 


۱ از جمله حسن انصاری که نظر ایشان بر خلاف نظریه محسن کدیور در مقاله قرائت فراموش شده در بحث از نظریه عصمت است. در این 
خصوص کتاب "نخستین مناسبات فکری تشیع " از سید محمدهادی گرامی, مطالب مفیدی را در بخش مربوط به عصمت و سهو النبی ارائه داده 


است. 


۳۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


عده ای» لزوما منبعر به تغییر و تمحول در مبانی فکری امامیه نخواهد شد ؟؛ بلکه نشان خواهد داد اعشادات شیعه در 
یک فرآیند تدریحی شکل نگرفته؟ و دیدگاه‌های بنیادین آن از ابتدا مشخص و معین بوده و در حقیقفت تفاوت در 


اجمال و تفصیل آموزههاست و نه در افزایش یا پیدایش اجزایی نوظهور ". 


منایع 

بن آي الحدید عبد الحمید (4 4۰ ۱ق) شرح‌نهج/لبلاعه. محقق و مصحح: محمد ابوالفضل ابراهيم قم: مکتبة آية الله 
لمرعشي النجفي. 

بن آي جمهور محمد بن زین الدین (۰۵ ۱6 صوال يالاشال يالعزيزية في الا حادیث اللينية. محقق و مصحح: 
مجتبی‌عراقی» قم: دار سید الشهداء للنشر. 

بن اثیر جزري مبارك بن محمد (۱۳۲۷ش) النهاية في غریب الحدیث وال محقق و مصحح: محمود محمد طناحی» 
قم: موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. 

بن بابویه محمد بن علی (۱۳۹۲ش)» التخصال, محقق و مصحح: علی اکبر غفاری» قم: ناشر: جامعه مدرسین. 

بن بابویه محمد بن علی (۱۳۷۲ش) ال اي تهران: کتابچی. 

بن بابویه محمد بن علی (۱۳۷۸ ق» عیو نآخبا رالرضا علیه السلام محقق و مصحح: مهدی لاجوردی تهران: نشر 
جهان. 
بن بابویه. محمد بن علی (۱۳۹۵ قق)»کمال الدین وتمام لنعمةء محقق و مصحح: علی اکبر غفاری» تهران: بی نا 

بن بابویه» محمد بن علی (۱۳۹۲ق) فضائ لاه الاة. محقق و مصحح: غلامرضا عرفانیان یزدی» قم: کتاب فروشی 


داوری. 
بن بابویه. محمد بن علی (۱۳۹۸ش) التوحید. تصحیح و تحقیق: هاشم حسینی» قم: حامعه مدرسین. 
بن بابوبه» محمد بن علی (۰۳ 6 (ق» معان یلا خبار محقق و مصحح: علی اکبر غفاری» قم: دفتر انتشارات اسللامی وابسته به 


۱ محمدهادی گرامی در مقدمه رساله دکتری خود بخش مربوط به روش شناسی پژوهش, توضیحات مفیدی را در این خصوص ارائه داده و به 
اين مسئله اشاره دارد که دلیل عمده عدم اقبال به رویکرد "تاریخ انديشه" نزد عالمان مسلمان, همین دغدغه بوده است آگفتمان های حدیئی نزد 
جریانهای متقدم امامیه: با رویکرد تاریخ انديشه. سیدمحمدهادی گرامی, به راهنمایی احمد پاکتچی و مشاوره مهدی ایزدی و محمود کریمی, 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع, دی ماه ۱۳۹۵). 

۲. افرادی که معتقدند شیعه به عنوان یک مکتب فکری به صورت کامل در ابتدا تحقق پیدا نکرده و در اثر پیشامدها و حوادث بعدی رو به تکامل 
رفته غالبا ین گونه است که میان ماهیت یک انديشه و بسط تاریخی آن خلط کرده اند (نک نمونه ها: گرامی, سید محمد هادی؛ قندهاری, محمد, 
واکاوی رابطه ‏ یکلام و تاریخ فکر در مطالعات شیعه شناسی. پیشین. ص ۱۶۲) و يا اين که خواسته اند صرفا با بررسی‌های تاریخی که به نوعی 
"مردم شناسی تاریخی" است. فهم متدینین را عین دین بشمارند. وجود درکی ناقص از مفهوم امامت. حتی در میان باورمندان به آن, از حقایقی 
است که نمی توان آن را انکار نمود (مودب. سیدرضا؛ احمدی, محمدحسن, «ناملی در نظریه ی تطور امامت در انديشه ی شیعی». شیعه شناسی. 
تابستان ۰۸۸ شماره ی ۰۲۶ صص ۱۱۲ - ۱۱۴) 

۳ مطهری, مصطفی, نقش عناصر تاریخی در تبیین عفاید اهل بیت قم. موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ۱۳۹۴ ش. چاپ اول. ص ۱۷. 


ولایتی کبابیان. طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۳۳ 
جامعه ملرسین حوزه علمیه قم. 

بن بابویه محمد بن علی (۱6۰7ق)؛ ثواب الأعمال و عقاب /لعمال. قم: دار الشریف الرضي للنشر. 

بن بابویه محمد بن علی (۱4۱6ق) اعتقادات ال مامیه قم: کنگره شیخ مفید. 

بن بابویه محمد بن علی (۱۹5م» علللشرائع؛ قم: کتاب فروشی داوری. 

بن بابویه محمد بن علی (بی تا فضائل الشیعه. تهران: نشر آعلمی. 

بن بابویه» محمد بن علی (۱۳ اق)» من لایحضه الفقیه» به کوشش علی اکبر غفاری» قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


بن شعبة حراني: حسن (4 4۰ اق تحف العقول ع نآل الرسول( ‏ )۰ تصحیح وتعلیق: علي آکبر غفاري: قم: موسسة 
لنشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین. 

بن شهر آشوب. محمد بن علی (۱۳۷۹ق) مناق بآ لآبي‌طالب علیهم لسلام. قم: نشر علامه. 

بن شه رآشوب. محمد بن علی (۱۳۹ق» متشابه القرآن و مختافه» قم: دار بیدار للنشر. 

بن طاووس؛ علی بن موسی (۱۳۳۰ق)؛ جمال السبوع بکمال العم لالمشروع. قم: دار الرضی. 

بن طاووس» علی بن موسی ٩(‏ 6۰ اق-الف» اقبال /لعمال» تهران: دار الکتب الاسلامیه. 

بن طاووس؛ علی بن موسی (۱4۰۹ق-ب) الأمان م نخطا رالأسفارالأزمان, محقق و مصحح: مزسسة آل اللیت 
علیهم السلام قم: موسسة آل البیت علیهم السلام. 

بن طاووس علی بن موسی (4۱۱اق-الف المجتنی‌م ن/لدعاء/لمجتبی محقق و مصحح: ابوطالب کرمانی و محمد 
حسن محر قم: دار الذخاثر. 
بن طاووس: علی بن موسی (۱8۱۱ق-ب) مه ج/لدعوات و منهج /لعبادات. محقق و مصحح: ابوطالب کرمانی و محمد 


حسن محر قم: دار الذخاثر. 


بن فارس» احمد (۰۴ ۴ معجم مفایی ساللغت تحقیق: هارون» عبدالسلام محمد» قم: مکتب الاعلام لاسلامي. 
بن فهد حلی» احمد پن محمد (۱۷ عء۶ق) عدة الداع ی و نجاحالساعی: محقق و مصحح: احمد موحدی قمی» بی‌حا: دار 


بن قولویه قمی» حعفر بن محمد (۱۳ش) ,کام لالزپارات. محقق و مصحح: عبد الحسین امینی» نحف: دار المرتصویة. 


بن مشهدی محمد بن جعفر (۱2۱۹ق) المزا رالکبی محقق و مصحح: جواد قیومی اصفهانی» قم: دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ابن منظور محمد بن مکرم (۱۴۱۴)» لسان العرب» بیروت: دار صادر. 

اخوان طبسی» محمد حسین و میرحسینی» یحبی (۱۳۹9 «ریشه شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن؛ 
مطالعه موردی ریشه قسط». پژوهشنامه تفسی رو زبان قرآن. شماره ۸. 


۶ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۸ 

هاشمی. 

ازهری» محمد بن احمد (۱8۲۱ ق)؛ تهدیب اللغه. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

استرآبادی» علی (۱4۰۹ق)؛ وی لیات الظاهرة في‌فضا لالعترةالطاهرة محقق و مصحح: حسین استاد ولی؛ قم: 
مسسة النشر الاسلامي. 

برقی» احمد بن محمد بن خالد (۱۳۷۱ش» المحاسن» تصحیح و تحقیق حلال الدین محدث قم: دار الکتب الاسلامية. 

بن داوید (شادی)» ی (بی تا)» فرهنگ فارسی -عبری» تهران: انجمن کلیمیان. 

پاینده ابوالتقاسم (بی تا ترجمه قرآ نکريم تهران: جاویدان. 

پورجوادی» کاظم (۱2۱6ق)؛ ترجمه قرآکريم. تهران:بنیاد دئره المعارف اسلامی. 

حفری آرتور (۱۳۷۲» واژه های دخیل درقرآن مجید. ترجمه فریدون بدره ای» بی جا: انتشارات توس. 

جمعی از علماء (۱۳۶۳ش)» لاصو الستة عشر قم: دار الشبستری للمطبوعات. 

جوهری» اسماعیل بن حماد (بی تا) الصحاحتاج/للغه و صحاحالعربية. بیروت: دارالعلم للملایین. 

حرعاملی» محمد بن حسن (۱6۲۵ق) بات الهداة بالصوص و المعحزات. بیروت: اعلمی. 

حسنین علی؛ فواد؛ مزراحی» فیلکس (بی تا)؛ قاموس عبری-عربی» بی جا: بی ن. 

حلوانی. حسین بن محمد (۱4۰۸ق) نزهة الناظر و تبیه الحاطر محقق و مصحح: مدرسة الامام المهدي عج قم: مدرسة 
الامام المهدی عج. 

حلی» حسن بن بوسف (8۱۱ ۱ ,کشف الیقين في فضان لآمی رالمومنین علیهالسلام. محقق و مصحح: حسین‌درگاهی» 
تهران: وزارت ارشاد. 

حییم» سلیمان (۱۳46» فرهنگ عبری -فارسبی» تهران -اسرائیل: برادران القانایان. 

راغب اصفهانی؛ حسین بن محمد (۱4۱۲ق) مفردا تألفاظ القرآن, محقق و مصحح: صفوان عدنان داوودی؛ بسروت - 
دمشق دار القلم- الدار الشامية. 

راوندی کاشانیء فضل الله بن علی (بی تا) النواد محقق و مصحح: احمد صادقی اردستانی» قم: دار الکتاب. 

راوندی» سعید بن هبة الله (۱8۰۷ ق) الدعوات. قم: انتشارات مدرسه امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 


راوندی, سعید بن هب له ٩(‏ 4۰ اق)؛ قصص‌الانیاع به کوشش غلامرضا عرفانیان, مشهد: مرکز پژوهش های اسلامی, 
زييدي محمد (۱1۱6ق) تا جالعروس من جواه رالقاموس» محقق و مصحح: هلالی علی و علی سیری. بیروت: دارالفکر. 
زمخشری» محمود بن عمر (4۱۷ اق)؛ لقانق في غریسب الحدیث. محقق و مصحح: شمس الدین؛ ابراهیم» بیروت: 
دارالکتب العلمية. 

زمخشری» محمود بن عمر (۱۹۷۹م)؛ سا س البلاغة, پیروت: دار صادر. 

شریف الرضي» محمد بن حسین (4۱6اق» نه ج/لبلاغه. تحقیق صبحي صالح؛ قم: هجرت. 

شیبانی» محمد بن حسن (9 ۱۹۷م):کتاب الجیم. محقق و مصحح: ابراهيم آییاری قاهره:الهينة العامة لشنون المطابع 


ولایتی کیابیان» طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۳۵ 


الاميرية. 

صاحب بن عباد. !سماعیل (۱8۱6ق)» المحیط فی/لعة» محقق و مصحح: محمد حسن‌آل یاسین» پیروت: عالم الکتاب. 
صفاره محمد بن حسن (۰8؟۱ق) بصاثرالدرجات في فضان لآل محقد صل یالله علیهم. محقق و مصحح: محسن بن 
عباسعلی کوچه باغی قم: مکتبة آية الله المرعشي النجفي. 

طبرسی» احمد بن علی (۱6۱۳ق) الاحتجاجعل یآه لللجاج محقق ومصحح: محمد باقر خرسان مشهد: نشر 
مرتصضی. 

طبرسی» فطل بن حسن (۱۳۹۰ق اعلام الوری باعلا الهدی, تهران: نشر اسلامیه. 

طبرسی» علی بن حسن (۱۳۸۵ق) مشکاة الانوار نحف: المکتبة الحیدریه. 

طبری آملی. محمد بن يي القاسم (۱۳۸۳ق) بشارة المصطفی لشيعة المرتضی؛ نحف: المكتبة الحيدرية. 

طبری آملی؛ محمد بن جریر(۱6۱۳ق) دلائل/لمامة» محقق و مصحح: قسم اللراسات الاسلامية موسسة البعفة قم: نشر 
طوسی؛ محمد بن الحسن (۱40۷ق» تهذیب/لأحکام محقق و مصحح: حسن الموسوی خرسان, تهران: دار الکتب 
الاسلامیه. 

طوسی» محمد بن الحسن (4۱۱اق) مصبا حالمتعخجد و سلا حالمتعبد. بیروت: مسسة فقه الشیعه. 

عاملی: ابراهیم (۱۳۹۰ش)؛ ترجمه قرآ نکریم) تحقیق: علی اکبر غفاری» تهران: نشر صدوق. 

علی بن الحسین (۱۳۷ش) الصحية السحاديق قم: الهادی. 

علی بن الحسین (۱۳۹۱ش) الصحیة السجاديق ترجمة محمدمهدی رضایی» قم: دفتر نشر معارف. 

عیاشی» محمد بن مسعود (۱۳۸۰ش)؛ الفسیر محقق ومصحح: سید هاشم رسولی محلاتی» تهران: المطبعة العلمیه. 
فاریاب محمدحسین. بازخوانی براهین عقلی متکلمان امامیه بر عصمت امام تا پایان قرن پنجم هحری؛ اندیشه 
نوین دیی» پاییز ۱۳٩۱‏ سال ۰۸ شماره ۳۰. 

فتال نیشابوری» محمد بن احمد (۱۳۷۵ش» روضة الواعظین و بصیة المتعظین قم: انتشارات رضی. 

فرات كوفي (۱4۱۰ق)؛ التفسیر محقق و مصحح: محمد کاظم تهران: موسسة الطبع و النشر في وزارة الارشاد الاسلامي, 
فراهیدی» خلیل بن احمد (۱۴۰۹) .کتاب العین» قم: نشر هجرت. 

فیومی؛ آحمد بن محمد (۱6۱4ق)؛ المصیاحالمنیرفیغریب الشرحالکبین قم: موسسه دار الهجرة. 

قاضی نعمان (۱۳۸۵ش). دعائ م/سلام محقق و مصحح: آصف فیضی قم: موسسة آل البیت علیهم السلام. 

قاضی نعمان (۱6۰۹ق» شرح/لخبا رفي فضاتل/لأمة لأطها ر علیه مالسلام. محقق و مصحح: محمد حسین حسینی 
جلالی» قم: جامعه مدرسین. 

قمي علی بن ابراهیم (4 40 اق) التفسیر محقق و مصحح: طیب موسوی جزائری؛ قم: دارالکتاب. 

کاوبانپو احمد (۱۳۷۸ش)» ترجمه قر نکریمی تهران: اقبال. 


1 ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۰۸ 


کفعمی ابراهیم بن علی (۰۵ 4 اق) المصباح قم: دار الرضی( زاهدي). 
کنعمی ابراهیم بن علی (۱8۱۸ق)؛البله الا مین و الدرع/لحصین, بیروت: مزسسة الاعلمي للمطبوعات. 
کلینی. محمد بن یعقوب (۹ 2۲ ۱ق)؛ الکافی؛ قم: دارالحدیث. 
گرامی, سیدمحمدهادی (۱۳۹۱) نخستین مناسبات فکری تشیع؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع. 
گرامی» سیدمحمدهادی (۹۵ ۱۳ گفتمانهای حدیٌ ی نزد جریانهای متقل مآمامیه: با رویکرد تاری خانديشه» راهنمایی 
احمد پاکتچی و مشاوره مهدی ایزدی و محمود کریمی, دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع. 
مراد فرج» المحامی (۱۹۳۲م)؛ ملتق یاللغتین العبرية والعربية. اسکندریه: مطبعة السفیر. 
مفید. محمد بن محمد (4۱۳ اق- الف) 2 حتصاص» محقق و مصحح: علی اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی» قم: 
الموتمر العالمی لالفية الشیخ المفید. 
محمد بن محمد (۱4۱۳ق-ب) الأمالي محقق و مصحح: حسین استاد ولی وعلی اکبر غفاری» قم: کنگره شیخ 
منسوب به امام صادق(ع) (40۰ ۱ مصباحالشريعة. بیروت: بی نا 
میرحسینی» یحبی (۱۳۹۳)» «کارکرد احتماعی حرفه قصص در سده ه ای نخستین اسلامی؛ کوششی برای تحلیل زبان 
شناسانه تاریخ یک انگاره!. صحیه مبین؛ شماره ۵7. 
نعماني محمد (۱۳۷۰ش) البق محقق و مصحح: علی اکبر غفاری» تهران: نشر صدوق. 
هلالی. سلیم بن قیس (۱4۰5ق)»کتاب سلیم بن قیس؛ تحقیق انصاری زنجانی و محمد خوینی» قم: الهادی. 
ورام بنآيي فراس» مسعود (۱۰ع۱ق)» مجموعة ورام قم: مکتبه فقیه. 
ولایتی کبایبان. مریم (۱۳۹۹گفنتمان ها ی تفسیری شیعه د رکوفه دردووقرن نخست هجری» مشهد: بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی. 
ولفنسون, |سرائیل (۰۰۱ آم تاری خاللغات السامة؛ بیروت: دار القلم. 
یاسری» محمود (4۱0 ۱ق)؛ ترجمه قرآ نکریم تحقیق: مهدی حاثری تهرانی» قم: بناد فرهنگی امام مهدی (عج). 
- ۸4 50۵7۳ 0۳ ۲۷۵۸۶۸۸1 ,177۲7 0۵۱۳۵/۲۵۸ :(1986) ۸۵۵۲0 ۵آکلظ 
1۰ ۵07701( 28۸۸۹/۷۸۵ 1۱۸۲/۲ 
۰ رنه ناما زرمژصامت۸- ۳۲۵۵0 - متام مممتاه‌زرا متحطاهو ((1982) بله اه .با ۸۲ رحمادععظ 
۲ اهتنا ,ممدعن) ها۵۳۵) عا ۵ ۳/۵/00 2127(وعش 76 :(1999) رلة )۵ ۴:۱۰ رجععاظ 
۹۰ 0116220 
بلا۱6۱۲0 رمع( «اورلهر- ۵6 گ دوم و6۳۵6 60۳02 (2002) رتسا متقاوون 
1-0۰ 12۲ 
هدن نداد و7 2 ۲۳۲۵۳۵۵ ودره بلربه2۷- و اوه ((1901) 0.۴3۱ مصحجصله<۲ 


ولایتی کیابیان» طاهری؛ واکاوی دلالت ماده «عصم» با رویکرد ریشه‌شناسی و تاریخ انگاره/ ۲۳۷ 


۰ , [. ۱۷۲ ,)عتا ص۳۱۵ رطم‌عععل۷۲1 

۰ ۰). 1 :م512م[ ,۸۵۵70۳062۵ وتو ۵۵۸ :(1865) ۸ مصصقحصاازد] 

۰ 61 76512777676 ۷۵ظ) 16 0 ۵/607 ۱۵57 20 ۵/۲۵۷۲ ۸ :(1939) محصوتللذ ۷۷ رعتاتجعدعت 
۰ ,10۷۷11 

60احاکصدا ,«هل4-102201 0۲۵ ۸-۵۵ لجلعع ۸-20 و(0ص) و(عیج) صتقعی! تحجطا تلم حصععوز 
۰ را211[ ۱۷۲۰ ۳۲۰ ٩۰‏ 0۱/۰ لز0«هر0 ۵ طذ/ه ولتت .۰) تالا ۱۲۷۷ : ,وه ممتاه)مصصح هه ممتامال0تاص رح 

0 ۵۹۱۵172 ۷ 290 راو 121771070 1196 1271000 11 01 ۵/۵/07۵۲ ۸ :(1903) ,۷۲۰ ,09تاک2 
۰ و رهظ 0.۲۰ و۷۵۱۲ ۱۱۵ 11۷/0۳22170۳ 11:6 

٩, )1980(( 4 ۲0۵60 10 1116 0102۵۲۷۵ 6۵۱۵۳ 01 1116 5602116 ۵21199:‏ بتلهع:۱۷]0 
۰ ۱۱0 ,ملدجاوع۱ ۷۷ :۱0۲۵0۷۵/0۵ 20 ماو روز 

۱۵62 ه0عا و100 /۵2//0-5۵ ,(1995) ,۵۰۷ به۵190۷ا5 220 ۷۰۳۲۰ ,0۵۶۵1 


1۰ . [. ۲۱ ,هی 1 ۳660۳00 و از 


